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 چکیده

نواختي، خارج كرده ، زبان را از یکه در شعر امروزتازلاش در خلق تصاویر و تركيبات ر خيال و تهاي قابل تأملّ در صوّنوآوري 

سازيِ عواطف در دو محور همنشيني و جانشيني و عدول آگاهانه شاعران معاصر با شخصي. و به آن حياتي دوباره بخشيده است

ایران و عراق با  در این رهگذر، شاعران. زنند تا كلام خویش را برجسته كنندپس مي ولِ قراردادي راــاز خودكاريِ زبان، اص

جوي آفرینش تصاویر  و هاي خاصّ فکري و فرهنگي، و تحت تأثير عوامل مختلف زندگي امروزین، در جستبتتوجّه به قرا

 . اندعامدانه ایجاد كرده هاياند و با تخطّي از قواعد معنایي زبان، در مسير درک مخاطبان، درنگتازه بوده

اعران این دو سرزمين از شگردهايِ نوینِ تصویرپردازي، اغلب به برداري شنکته حائز اهميتّ در این زمينه آن است كه اگرچه بهره

هایشان به وجود آورده هایي را در سرودهاي بدیع بخشيده؛ امّا هرگاه كه با ضعف و نارسایي همراه بوده، ناهمواريآنان جلوه زبان

واملي كه به شکل مشترک در حوزة معنایي ع: از این منظر، مبناي كار نگارندگان در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است .است

 پذیر نشان داده، كدام است؟ زبان، شعر معاصر ایران و عراق را آسيب

اتکا بر »، «كلمات خانوادگي نظام رویّةزدن بي برهم و واژگان جدولي چينش در افراط»دهد كه هاي این تحقيق نشان ميیافته

زبان،  معنایي حوزة رود كه درشمار مياز جمله عواملي به... و «آركائيك هاي وقعيتم در ذهني جمود»، «زبان ايكليشه كاربردهاي

در ساحت معنایي زبان،  شاعران اندازيدست بدین معني كه كرده است؛ پذیرآسيب عراق را و ایران معاصر شعر زیباشناسي قلمرو

 .استدر آن كمتر بوده، بر آن نقدهایي وارد و هر گاه كه فرایند خلاقيتّ بوده نهمواره با توفيق و زیبایي همراه 

 .شناسي، نقد تطبيقي، حوزة معنایي زبان، شعر معاصر ایران، شعر معاصر عراقآسيب: کلید واژه ها 

 

 مقدمه -1

ه شایسته كگونهنتوانسـته آن ارتباط مؤثر با مخاطبان نداشتناي از موارد، به دليل در پاره -شعر حوزة در ویژهبه – امروز ادبياّت

افزون بر این،  .امروزین مخاطب است نيازهاي از شاعران نادرست هايبرداشت از ناشي كاستي، گاه این .عمل كند است، موفق
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هاي نو و خروج رویّة ایدهبندهاي معنایي گذشته، گاه با ورود بي و قيد از دور به و جدید فضایي بازتعریفِ در شاعران زورآزمایي

بنابراین، در صورتي كه گُسست از قواعد معنایي زبان، تنها با . ه استكردكُهن، زبان شعر را گرفتارِ آفتِ نارسایي  هايمورد نُرمبي

گردد و به نادیده گرفته شود، زبان از مسير مطلوب دور مي «لاصل تکام»هدف كنار زدنِ هنجارهاي گذشته صورت پذیرد و 

جاكه شعر امروز، بيش از هر افزون بر این، از آن. گز به معناي زنده داشتن حال نيسترود؛ چراكه گسُستن از گذشته، هربيراهه مي

ها، هرگز خود پردازد، براي تقویت ایدههاي خود مي اي تحت تأثير تحوّلات سياسي، اجتماعي و فرهنگي، به تنظيم چارچوبدوره

 -هاي غبارگرفتة سنتّ راكند و پارچهنند خياطي زبردست عملدر این مسير، شاعر باید هما. كندنياز از گذشته، احساس نميرا بي

 . گيردها قرار ميالشعاع دوختِ نو و بدیع آن شان، تحتوزد كه كهنگي جنسگونه بدآن -رسنداگرچه قدیمي به نظر مي

كه شاعران بيش از این به شعر معاصر زیان رسانده آن است كه برخي از  9شناسي،تردید، یکي از عواملي كه از منظر آسيببي

عنوان كه از زبان بهبه عبارت دیگر، آنان به جاي این. اند سازِ آن را مدّ نظر داشتهاز توانشِ ادبيِ زبان بهره گيرند، نقش دگرگون

برداري رههاي گذشته، بهند، از آن تنها بسانِ ابزاري براي نابود كردن نُرمكنفرصتي در جهت تجلّي هنرمندانة شعر خود استفاده 

شناسي شعر را مورد نقد و ارزیابي قرار اي عميق، موضوع آسيبتوان به گونهبر این اساس، از رویکردهایي كه در آن مي. اندهكرد

ها دخيل دانست، واكاوي آثار شاعران و كيفيتّ هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي شاعران را در آفرینش دیگرگونة آنداد و گرایش

 .  آنان از امکانات موجود در زبان استبرداري بهره

-در بررسي آسيب. ندارد را شدن شعر قابليتّ امّا همه چيز باشد، شعر براي موضوعي تواندمي چيزي شد كه هر یادآور باید

 تواندب مخاطب كه گزینش گردد ايگونهبه سازي، بایدعنوان عامل اساسي مضمونبه« موضـوع»شناسي شعر در حوزة معنایي زبان، 

و « موضوع» اهميتّ گرفتن نادیده بنابراین، .دكناند، كشف نویني را كه دچار دگردیسي شده هايپس از درنگ در معناي كلام، لایه

 .كندهاي جـدّي وارد ميكاربرد ضعيف آن در ساختار متن، به حوزة معنایي زبان،آسيب

دارد، امّا چنين فرایندي ان، شعر را از سقـوط در دامنة تکرار باز ميناگفته نماند، اگرچه تحوّل و دگردیسي در حوزة معنایي زب

عنـوان یکي از عوامل البتـه در این مورد، ضعف یا نارسایي، تنها به. دست آیدنباید به بهايِ پيدایش ضعف و نارسایي در كلام به 

را با تردید مخاطب مواجه  معاصر قبال به شعرا از جمله عواملي كه از بيرون،. شناسي شعر امروز مطرح استدروني در آسيب

 درک را معاصر شعر كهاین صِرف به فقط باشند، داشته آشنایي امروز ادبياّت با كهاین بدون مردم تربيش ساخته آن است كه

 به بنابراین، مردم. ندكش مي قرمز آن قلم روي بر نيست، هاآن سليقة مطابق بایا  نيستند آن با ارتباط برقراري به قادر و كنند نمي

دلایلي براي توجيه عقيدة  معمولاً افراد از دسته این! دانند مي ها همان به منحصر را شعر و ندكنمي اكتفا كلاسيك شاعران همان

تواند مثل متنبي شعر دیگر كسي نمي»یا  «قادر نيست همانند حافظ شعر بگوید دیگر كسي»: گویندكنند، مثلاً ميخود ابراز مي

 ...و «انداند و چيزي براي سرودن باقي نگذاشتهشاعران پيشين هر چيزي را كه براي گفتن وجود داشته، گفته»یا  «بگوید

هاي خاصّ فکري و فرهنگي، و تحت تأثير عوامل مختلف زندگي با قرابت  در این رهگذر، شاعران معاصر ایران و عراق

. اندزدایي از كلام خویش بودههاي معنایي زبان در پيِ آشنایياندازي در ساحتستها با دامروزین، همانند شاعران دیگر سرزمين

تر اوقات، مثبت بُرد ترفندهاي تحوّل در حوزة معنایي زبان، بيشنکتة قابل تأمل این است كه اگرچه گرایش این شاعران در پيش

شود، امّا در مواردي هم به جهت اختلال در يکي یاد مياز آن به ن 2«شناختيزیبایي»گردد و در مباحث مربوط به ارزیابي مي

 .شناسي شعر قابل نقد و بررسي استگردد كه در بحث آسيبي بيان، به نارسایي منجر ميهاكاربردهاي زبان و ضعف در شيوه

رمق قدیمي، بي ها، استعمال تركيبات متروک وطوركلّي، كاربرد تصاویر تکراري و پژمردة گذشته و ضعف در تصویرسازيبه

سازِ زبان بدون در نظر گرفتن اي و از رده خارج، رميدگي معنایي، توجّه صِرف به نقش دگرگونهاي كليشهگرایش به مضمون

                                                 
1 Pathology 
2 Aesthetic 
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شعر معاصر ایران  9«زدایيزیبایـي»شناسي در از جمله عواملي است كه در مباحث مربوط به آسيب... دیگر كاركردهاي ادبي آن و

 .گيرندقرار مي بررسي و مورد نقد «تصویرسازي» و «فرم ذهني» ،«نظام زباني» منظر سزایي دارد كه در ادامه، از سههو عراق، تأثير ب

هایي بيش از هر پژوهش چنين شناسي شعر معاصر ایران و عراق باید گفت، ضرورت انجامدر بيان اهميتّ موضوع آسيب

 كه استشناختي در ادبياّت ملل مختلف موضوعات زبان زش و بررسي تطبيقيپردا پژوهان بهنياز جدّيِ بسياري از دانش چيز،

 .داردجایگاه مهمي  ادبي، مباحث امروزه در

و  هاي شاعران معاصر ایران و عراقها و تصویرپردازيسازيتركيب كيفيتّ تبيين پژوهش حاضر، بر این اساس، هدف از

آمریکایي و با استناد به شواهد  تطبيقي ادبياّت مکتب چارچوب است كه در هاي آنان در حوزة معنایي زبانشناسي سرودهآسيب

 . رسدنظر ميتر بهها محسوسیابد كه قابليتَ نقد ضعف یا زیبایيِ آنمشابهي تحققّ مي

ضر، ناگفته نماند كه با توجّه به گسترة وسيع شعر معاصر ایران و عراق و شمار فراوان شاعران این دو سرزمين، پژوهش حا

مهدي »: پردازد كه عبارتند ازهاي برخي از شاعران برجسته و سرآمد نيمة دوّم قرن بيستم در دو كشور ميتنها به تحليل سروده

 . «سعدي یوسف»و  «عبدالوهاب البياتي»، «بلند الحيدري»در مقایسه با  «پورقيصر امين»و  «سهراب سپهري»، «ثالثاخوان

 پیشینة پژوهش -2

 در با اند،داده قرار بررسي مورد نقدي مباحث از یکي عنوانبه را هنجارگریزي معنایي زبان موضـوع كه هایيپژوهش ي،طور كلّبه

 :شوند مي تقسيم دسته سه به كنند،مي پيدا اثر این موضوع به كه ارتباطي گرفتن نظر

 .شده است نگاشته فارسي ادبياّت حوزة در كه هایيپژوهش- 9

 .است رسيده انجام به عربي ادبياّت حوزة در كه هایيپژوهش- 2

 .است گرفته صورت عربي و فارسي ادبياّت حوزة دو از خارج در كه هایيپژوهش- 1

  :كرد جستجو گرایانصورت معروف مقالة دو در باید را هنجارگریزي به مربوط مباحث طرح سرآغاز

 كه -را خود 1«زدایيِآشنایي» نظریة مقاله، این در وي. 2«تکنيك مثابة به هنر» عنوان تحت 9«شکلوفسکي ویکتور» از ايمقاله -9

 .كرد مطرح -آورد حساب به هنجارگریزي نظریة اوّليّة صورت را آن توانمي و است  گرایانصورت شناسيزیبایي فلسفة اساس

 كه- را  «سازيبرجسته» نظریة مقاله، ینا در نيز وي. 4«شعر زبان و معيار زبان» عنوان با 2«موكاروفسکي یان» از ايمقاله -2

 .  كرد معرفي -بوده همراه هنجارگریزي به مربوط مباحث با همواره

-مهم رسيده كه انجام به خصوص عدول از اصول معنایي زبانهاي هنجارگریزي و بهدرباب گونه هایيپژوهش نيز ایران در

 :از ندا عبارت آنها ترین

 سخن واراشاره شکل به آن هايشيوه و هنجارگریزي دربارة «ادبياّت به شناسيزبان از» ديجل دو كتاب در صفوي كورش -9

 . است هكرد خود بحث چاشني را ایران معاصر شعر از اندک شواهدي زدایي معنایي،در زمينة آشنایي و رانده

اشاره به  با و هكرد بحث رگریزيباب هنجا در خلاصه شکل به «شعر موسيقي» كتاب از بخشي در كدكنيشفيعي محمدرضا -2

 .كندمي یاد «واژگان رستاخيز» عنوانبه آن از هایي كه امروزه در حوزة معنایي زبان شعر رخ داده،دگردیسي

گفته و  سخن هنجارگریزي انواع دربارة «هاروش و رویکردها ها،نظریه: شناسيسبك» كتاب از هایيبخش در فتوحي محمود -1

 .  ساحت معنایي زبان را با ذكر شواهدي مورد بررسي قرار داده است  زدایي ازآشنایي

                                                 
1 Deaestheticism  

Art Technique 2  
3Defamiliarization 

5 Standard Language and Poetic Language  
6 Foregrunding 
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 به انواع هنجارگریزي، باب در كليّاتي به اشاره با «امروز شاعران شعر در زدایيآشنایي: طرحبي ايآیينه» كتاب در جليلي فروغ -4

 .است پرداخته فارسي معاصر شاعران هاي معنایي در زبانهنجارگریزي از مواردي ذكر

 معاصر شعر محتواي و تصویر شکل، زبان، تحليل ضمنِ «ایران معاصر شعر در نوآوري هايگونه» كتاب در ليحسن كاووس - 

  .قابل نقد زبان شاعران هنجارگریز امروز مورد بررسي قرار داده است عنوان یکي از حدودحوزة معنایي را به فارسي،

كه به نوعي با موضوع این  پذیرفته صورت چگونگي تخطَي از زبان معيار دربارة عرب ادبياّت حوزة در نيز تحقيقاتي براین، افزون

 :عبارتند از هااین پژوهش از برخي. در ارتباط است پژوهش

 التراث في الانزیاح» و «الأسلوبية الدّراسات منظور من الانزیاح» یعني خود؛ مندارزش اثر دو در ویس محمد احمد -9

 داده قرار بررسي مورد خود ناقدانة نگاه از را ویژه هنجارگریزي معنایيهنجارگریزي؛ به هايشيوه «يوالبلاغ النقدي

 .است

 گریزي معنایي هنجار بلاغي كاربردهاي عندالعرب والبلاغي النقدي الخطابفي الانزیاح كتاب در الدده عباَس رشيد -2

 .است هكرد ارزیابي نقدي دیدگاه از را

 شعر من دالة نماذج في دراسة الشعر لغة في الانزیاح» عنوان با خود مشترک مقالة در العساسفه مثني و الحباشنه قتيبه  -1

 .اندهكردرا بررسي  شعر ادونيس در هنجارگریزي معنایي كاربردهاي كيفيتّ «أدونيس

 بين عربي شعر نوسان ،«الانزیاح ولذة المعيار سلطة بين العربي الشعر» عنوان با مفصلّ پژوهشي در بولعوالي التجاني -4

 .دهدمي قرار بررسي و نقد مورد را هنجارگریز زبان و معيار زبان

 «زباني هايهنجارگریزي از استفاده با شعر در معناآفریني» عنوان تحت مشترک ايمقاله در كياني رضا و سليمي علي - 

 براین، افزون. اندپرداخته ستة فلسطينيبرج شاعر المناصره، عزالدّین شعر زبان در سازيبرجسته هايشيوه بررسي به

: یوسف سعدي و ثالث أخوان مهدي شعر في الخيالية دلالاته و الانزیاح» عنوان با دیگري مشترک مقالة در نگارنده دو

 در شاعر دو این معنایي هنجارگریزي تطبيقي بررسي به ،«الشاعرین لدي المحولة الشعریة الصـّــور في مقارنة دراسة

 .اندپرداخته گانهپنجحواس  ميزشآ حوزة

 زبانی نظام  -3

برند، مفهوم زبان جایگاهي مهم را در ساختار شعر جدید به خود اختصاص داده است، امّا در نظر همة كساني كه آن را به كار مي

دار بودن زبان نيز بدان نظام. تها در بافت شعر اسدایرة واژگاني و كيفيتّ تركيب آن»جا، مقصود ما از زبان در این. یکساني ندارد

كند كه در نظر اهل زبان پذیرفته شده معناست كه هویّت هر كلمه و پيوند كلمات با یکدیگر از منطق زباني خاصّي پيروي مي

هاي آن را گسترش دهند تا شاعران سعي دارند افق. آورداین منطق، وضعيت جامد و غير قابل تغييري را به وجود نمي. است

: 9119 زرقاني،)« .بنابراین، شکستن هنجارها زبان روزمره، بخشي از منطق زبان شاعرانه است. گي و زایایيِ زبان از بين نرودتاز

1 ). 

 عبود،)« شودها است كه با قيود زمان مقيد نميیکي از مظاهر ابتکار در مجموعة ملّت»اگر پذیرفته باشيم كه زبان شعر معاصر، 

تواند به آن این را نيز بپذیریم كه وجود هرگونه ضعفي كه آن را به سمت ابتذال یا  نارسایي سوق دهد، مي، باید (92-92: 9111

 . دكنلطمه بزند و درجة هنري آن را مخدوش 

: 9111 صایغ،)« هاي نوین را با الهامي جدید انتقال دهدگردد كه بتواند تجربهتعامل با زمان، در پرتو زباني حاصل مي»اگرچه 

را دچار تزلزل كند و  «اصل رسانگي»پذیر باشد كه چنان ریسك، امّا این بدان معنا نيست كه زبان در مسير این انتقال، آن(219

گيري در برابر هاي خود، تنها در مقام موضعگاه كه زبان در ایفاي نقشبدیهي است، آن. دكنباري از ابهام را بر ذهن مخاطب حمل 

 «زدایيزیبایي»ها سبب مورد از آنهاي گریزناپذیري گام بردارد كه تخطّي بيقرار بگيرد و فارغ از منطقهنجارهاي مرسوم گذشته 
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چه در حوزة ساختار و چه در حوزة تصویر و »هاي زبان به بيان دیگر، نوآوري. دهدشود، ارزش خود را از دست مياز كلام 

: 9111 پور،علي)« .دهندو منطبق بر اصـولي كه منطـق شعر را تشکـيل ميمحتوا باید تابــع چارچوب و قوانين خاصـّـي باشد 

 را آن عمدة بخش كه زباني آید؛ فراهم برتر و ویژه نگرشي از كه است نيازمند زباني بافت خـود به در بنابراین، شعر امروز( 21

مورد  «هنجاري معنایي فرا» امروز در حوزة نقد و كيفيّت كاربردش در دهدمي تشکيل آن یافتةمعنایي دیگرگون و تحوّل ساختار

 . گيردارزیابي قرار مي

رویة برخي از طوركلّي، گرایش خاصّ شاعران امروز به ایجاد تحوّل و دگردیسي در ساختار معنایي زبان و جواز ورودهاي بيبه 

پذیري بالا و یيم، زبان آنان به جهت قدرت ریسكدارد كه بگوهاي آنان، ما را بر آن ميهاي غيرمنتظره در سرودهها و سوژهواژه

 . شناسي در نزد ناقدان معاصر فراهم آورده استجسارت خارج از حدّ در كاربردهاي غير عادي، زمينة لازم را براي آسيب

 فرُم ذهنی  -4

بحث ». كندارتباط عميق پيدا ميدر سطح زبان مطرح است با مسأله ذهنيتّ تخيلّي شاعر  «فراهنجاري معنایي»نام بخشي از آنچه به

:  911 سلاجقه،)« .است «پيام و اندیشه»مایة آن اختصاص داد كه به طور عمده در خدمت توان به درونذهنيتّ در شعر را مي

هاي شعري با فرم ذهني عبارت است از ارتباط چند سویةِ دروني كه اندام». بخشدپيام و اندیشه به ذهنيّت شاعر فرم مي( 91 

ها، در ساختار كلام، نوعي براي ایجاد تحوّل در چنين ارتباطي، شاعر باید به كمك واژه( 11: 9119زرقاني،)« .یکدیگر دارند

د تا بدین طریق، باورهاي ضمني مخاطب را به چالش گيرد و كنوجود آورد و زبان را از روند طبيعي خود خارج دگردیسي به

 .عادت معمول فهم او را بر هم زند

همان قالبِ شعر است؛ در حالي كه فرمِ شعر، قالب نيست  «فرم ذهني»اند كه رخي از منتقدان شعر فارسي و عربي، گمان كردهب

مایة شعر، پایاني دست درونطبيعي و یكة كه گاهي با ارائ(  22: 9119لي،حسن)« نمایش محتوا دانستة توان آن را شيومي»و 

كند، امّا گاهي بر خلاف انتظار، از گونه سردرگمي و غرابتي را در معنا ایجاد نميزند و هيچميمورد انتظار را براي مخاطب رقم 

هاي مثبت یا منفي آن در دهد كه واكاوي جنبهاي دیگرگون و معناگریز ميطریق تکثّرِ معنایي و گسُستِ تصویري، به شعر جلوه

 . ان امروز بوده استزدایيِ معنایي، مورد توجه بسياري از ناقدحوزة آشنایي

در . گرفتدر شعر كهن، تکوینِ تصویر در یك بيت صورت مي»در مقایسة فرم ذهني شاعران گذشته و امروز نيز باید گفت، 

ولي معمولاً . كردگاهي این تصویر به یکي دو بيت دیگر نيز تجاوز مي. كردشد و تکوین پيدا ميهر بيت یك یا دو تصویر ارائه مي

در صـورت انتـقال به بيت یا  شداي محدودكننده، تصویر یك بيت، به بيت دیگر منتقل نميپرستي و وجود قافيهتبه دليل بي

توان یك سطر را این در حالي است كه در شعر امروز، نمي. پذیرفترساند و پایان ميدیگر، در آن تکوین خـود را به اوج مي

اي به تکرار سطر باشد، باید تمام شعر را در صورتي كه علاقهیا  سطري را تکرار نکردیا باید . خواند و سطر دیگر را نادیده گرفت

طرح این ( 221-224: همان)« .كه اگر واحد شعر گذشته بيت باشد، واحد شعر جدید، خود شعر استاز سر خواند؛ به دليل این

جا كه بحث رمـيدگيِ معنایي و گسيختگيِ آنشناسي شعر معاصر در جا، از آن جهت ضرورت دارد كه آسيبمقایسـه در این

از  -اند؛ چرا كه در نقد شعر هایي است كه شاعران در گذشـته داشتهمایهمحتوایي مورد نظر است، مستلزم چشم اندازي در دورن

هاي غير معمول شعر به ناچار باید گریزي به كاربردهاي متعارف گذشته بزنيم تا یافته -جهت كيفيتِّ گسُستِ معنایيِ ذهن شاعران

 . يمكنامروز را بهتر لمس 

-زدایيخيزند و آشنایيبدیهي است كه برخي از تصاویر نوپایي كه از ایدة هنجارگریزِ ذهن شاعران امروز ایران و عراق  برمي

اند؛ بدین درآمده هايِ تخيلّي آنان را دربر دارند، بر مبناي تمركززدایي و از هم پاشيدگي ساختارهاي محتوایي زبان به سرایش

كند، امّا كه به پایان برسد پيش بيني ميخواند، سرانجامِ آن را پيش از اینكه بخشي از یك سروده را ميمعني كه خواننده پس از آن

هاي معنایي، از دنباله نماید و با از هم گسيختن بافتهاي او را  نقش بر آب ميفرضشاعر در یك چرخش ناگهاني ملموس، پيش
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جا كه شاعر در این فرایند، شيوة هنجارین درک معنایي كلام را از حالت تعبيرپذیر از آن. كندزدایي ميا انتهاي كلامش آشنایيی

دهد، هر گونه قضاوت دربارة قوّت یا د و هر لحظه، مجموعه علایم جدیدي براي ادراک در اختيار ما قرار ميكنبودن خارج مي

بر این اساس، با پذیرش این نکته كه رميدگي معنایي . گردددر حوزة هنجارگریزي معنایي، ارزیابي ميها، ضعف عدولِ وي از نُرم

هاي معاصر ایران توان فرم ذهني سردوهدهد، مياي نابهنجار ميو بر هم زدن روابط منطقي ميان عناصر شعر، به زبان شاعران جلوه

 :كردشناسي وة زیر، آسيبو عراق را در حوزة هنجارگریزي معنایي، به دو شي

 .وار ميان عناصر شعر استكه معتقد به ارتباط اندام« گرایيهم»فرم ذهني مبتني بر  -9

 .كه ناظر است بر افـشان بودن عناصر و ساخـتار شعر «واگرایي»فرم ذهني مبتني بر -2

تر باشد، ارزش هنري با یکدیگر بيش هادر بوطيقاهاي متمایل به نوع اوّل، هر چه رابطة اجزاي شعري استوارتر و تناسب آن»

در بوطيقاهایي كه به نوع دوم گرایش دارند، ارزش هنري شعر را باید در ميزان موفقيت شاعر در انتقال مضمون . آن بالاتر است

 (11-11: 9119زرقاني،)« .مورد نظر از طریق در هم شکستن ساختارها جستجو كرد

 شیوة تصویرپردازی  -5

... و استعاره تشبيه،  هایي همانندآرایهة واسط به آن ارائة ادبي و خویش محيط پيرامون از شاعر هايدریافت ةدربردارند تصویر

 نوع دهد كهمي نشان شعر حوزة در فارسي و عربي ادبي آثار بررسي. انتزاعي خواه و باشند حسي هادریافت این خواه است؛

-ویژگي تصویرپردازي، حوزة در امروز شعر است؛ چرا كه متفاوت بسيار روز،ام و گذشته شعر كاربردشان در و كيفيتّ تصاویر

 در در مقایسة چگونگي تصویرپردازي در گذشته و حال نيز باید گفت،. خورند مي چشم به تركم گذشته شعر در كه دارد هایي

جدایي ناپذیر آن  جزء محتوا، و است معنا تصویر القاگر معاصر، شعر كار رفته، امّا در به تزیين عنوان به تصویر اغلب كهن، شعر

 . شودمحسوب مي

« .شوندگيرند و گاه از شکلي خلع ميهاي دیناميکي هستند؛ بنابراین، گاه شکلي را دربرميجا كه تصاویر داراي ویژگياز آن»

ظر داشت، آن است كه در این زمينه، یکي از نکات مهمي كه در خوانش تصویري شعر امروز باید در ن(  91: 9111مسعود،)

د و درک كناي باشد كه اصل رسایي كلام را مختل ها در امتداد خيال شاعران، نباید به گونهحركت تصاویر و چرخش ناگهاني آن

افزون بر این، كاربرد تصاویر تکراري و پژمردة گذشته، ضعف در . نتيجه بگذاردخواننده را با درنگي بدون فایده، بي

بر این . اي كهُن به ساختار معنایي شعر امروز آسيب رسانده استرمق و كليشهستعمال خارج از حدّ تركيبات بيتصویرپردازي، و ا

ابوشبکه، )« تصاویر شعري باید به عنوان یکي از اركان برابر با عنصر تفکّر در نزد شاعران امروز در نظر گرفته شوند»اساس، 

 .ند و افقي تازه را در برابر دیدگان بگشایندكنوک خارج و زبان را از مرز كاربردهاي متر( 22: 9112

 

 شناسی شعر معاصر ایران و عراقنگاهی به آسیب  -6

گيرند؛ تا القاگرِ معنا یا مفهومي باشند كه شاعر به آن وار و هماهنگ در كنار هم قرار ميدر شعر امروز، كلمات در یك نظام اندام

جایي یك شوند كه تعویض یا جابهاي در هم تنيده ميگردد و كلمات به گونهگي آن قدر پيچيده ميوارگاه این اندام»نظر دارد، امّا 

 (. 1: 9119 طاوسي،)« .كندپذیر ميكلمه، تمام شعر را آسيب

تر تر و سخنوري كمتر باشد، شاعري بيشاگر جوشش بيش. در شعر واقعي، هم جوشش و هم كوشش، سهم خود را دارد»

اگر جوشش و كوشش برابر باشد، . تر خواهد شدتر و شاعري كمبه عکس، اگر سهم كوشش بچربد، سخنوري بيش .خواهد بود

 (.11: 9119موسوي گرمارودي،)« شاعري كامل خواهيم داشت

 را -اندكه از هر جهت سرآمد و برجسته بوده -نامي هچون سعدي و متنبيبدر سطح تطبيقي، اگر نمرة نهایي شاعران گذشته و 

. هاي این دو در نظر بگيریمنمره را براي كوشش( 2 )ها و نمره از آن را سهم جوشش( 2 )فرض كنيم؛ باید حداقل( 922)در كلّ 
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قریحـة شعري، یك استـعداد و نيروي ویژه است كه با ولادت هر . كندهاي قریحـه فوران مي جوشش در هر شاعر، از سرچشمه»

درجة قوّت و ضعف آن نيز، همچنان با ولادت هر كس، همراه اوست و كم و . د صـداي خوشیابد؛ درست ماننشاعر، تولّد مي

-تواند در آن تغييري بهصدا به دنيا آمده باشد، نمي «دو دانگ»اگر كسي فقط با . شود؛ باز مانند صداي قـوي و ضعيفزیاد نمي

تواند با آوا، با هر درجه از قریـحه یا صدا، ميچه خوش امّا چه شاعر و. تبدیل كند «شش دانگ»وجود آورد و مثلاً آن را به 

 (14 :همان)« .تري عرضه كندكوشش آن را با كمال بيش

اند كه در جوشش و قریحه، توان بالایي از پذیر نشان داده، آن است كه شاعراني بودهچه در این مورد، شعر امروز را آسيبآن

افزون بر این مورد، چينشِ . انداز روي كاهلي، در جهت كمالِ آن نکوشيدهیا  يافتهاند، امّا یا فرصت كوشش نخود بروز داده

هاي معنایي كلام از آغاز تا اي، كاربرد تركيبات تکراري گذشته، از هم گسُيختن لایهجدوليِ كلمات، پرداختن به تصایر كليشه

جا با تکيه ه است كه در اینكردپذیر ان امروز را آسيبشود كه حوزة معنایي زباز جمله عواملي محسوب مي... انجام یك شعر و

 .گيردها مورد نقد و بررسي قرار ميهاي شاعران معاصر ایران و عراق برخي از این ضعفبر بخشي از سروده

 

 رویه و بر هم خوردن نظامِ خانوادگیِ واژگانهایِ جدولی بیچینش  -6 -1

 گرفته كاربه شدهتعيين و مرسوم هنـجارهاي مبناي بر كه مردم بين ارتباط ایجاد ايبر است ابزاري خود، معمول معناي در زبان

 از غباري و شوندمي متروک و تکراري روزمره، كاربرد براثر زبان عناصر از هایيبخش كلّي طوربه و تركيبات واژگان،. شودمي

-به تنها و برانگيزد را مخاطب احساسات و عواطف تواندنمي زباني چنين كه است بدیهي. نشيندمي فرو هاآن پيکرة بر كهنگي

 زبان بر كه متعارفي اصول از گریز با شاعران حال، این در. گيردمي قرار برداريبهره مورد پيام، انتقال جهت در مؤثر ابزاري عنوان

-ظرفيّت تمام با زبان كه ايگونهبه ؛دمندمي واژگان و تركيبات وصفي و اضافي خویش كالبد در ايتازه روح افکنده، سلطه معيار

 و پردازندمي تصویرآفریني و یابيمضمون جویي،واژه به آن گسترة در شاعران كه گرددمي مبدّل ايعرصه به خود، در موجود هاي

-براین .ندكنمي يآفریننقش كلام، زدایيسازي و آشنایيبرجسته در دهند، مي انجام آن كاربرديِ روندِ در كه ايتازه تمهيدات با

 و تغيير هرگونه رود،مي كاربه مردم بين عادي ارتباط ایجاد براي كه بدانيم معياري و رسمي زبان همان را هنجار زبان اگر اساس،

 .آوریم مي شمار به زدایيآشنایي دهد، سوق معيار زبان بر حاكم قواعد از غير دیگري مسير به را آن كه تحوّلي

 در جهت تربيش امروزین، شاعران هايسروده در هنجار زبانِ معنایي اصول از تخطّي اگرچه كرد، اذعان باید زمينه این در

 تجاوز زبان كلّي حدود از كه جهت آن به گاه امّا یافته، پسندمخاطب نمودي غالباً و زیباشناختي شعر كاربرد یافته هايجنبه تقویت

 .است وارد نقدهایي آن بر ،ساخته دار خدشهرا  معنایي محتوم اصولدر  و هكرد

 تازه و براي خواننده جذاب اوّل نگاه ها درهاي ادبي موجود در آناي از آرایه، با تأملّ عميق در ساختار اشعاري كه پارهبارهدر این 

 هاو در آفرینش آنكند مي تبعيت كاغذ روي فرمول سطحي بر یك ها، صرفاً ازگيري این آرایهشکل شویم كهند، متوجّه ميكنمي

 بنابراین، سرایش چنين اشعاري عاري از ارزش هنري است؛ چرا كه هر كسي به. جوششِ ذهنيِ شاعر نقش فراواني نداشته است

 كار به را ترفندي چنين مختلف، جملات در واژگان جاي تعویض یا كردن پيش و پس و جدول یك كشيدن با تواندسادگي مي

  .باشد برده كار به ايویژه تعمقّ و تاملّ كهاین بدون ببرد،

آید، لازم است كه به طور خلاصه، هاي جدّي در ساخت معنایي زبان به شمار ميبراي وضوح این موضوع كه از آسيب

شعر »: گویندایشان در این باره چنين مي. یادآور شویم 9«شعر جدولي»مند دكتر شفيعي كدكني را در پژوهشي به نام اشارات ارزش

 ،«استـعاره» شماري ازها به مجموعة بيدولي، شعري است كه نویسندة آن از به هم ریختنِ خانوادة كلمات و تركيبِ تصادفيِ آنج

                                                 
1.Table poetry  
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از نوادرِ . ها، از قبل، اندیشه، حسّ، حالت و تأملّي داشته باشدكه دربارة هيچ كدام آنآنیابد؛ بيدست مي «تمـثيل»و حتّي  «مـجاز»

 .(41: 9111) «.آورنداي از این ایماژهايِ جدولي، زیبا و شاعرانه و گاه، حيرتكه بخش قابل ملاحظهاتّفاقات، این

یك باب »یا  «دو جفت جوراب»، «یك جفت كفش»: گویيمما مي»: نویسدگونه ميوي در بخشي دیگر از سخنان خود این 

و  «یك چکه باران»و  «یك قطره باران»یا  «یك ركعت نماز»یا  «وَل عرقیك چَطْ»یا  «یك بطري شراب»یا  «دو باب مغازه»، «منزل

، «دو ركعت مغازه»: گویيمكنيم؛ مثــلاً نميها از یك نوع وابســــتة عـددي استـفاده ميدر شمارش هر یك از این مجموعه

هاي ثابت یا نزدیك ها پارادایماین. «یك جفت جوراب» :گویيم، مي«وَل جورابیك چَطْ»: گویيمو نمي «دو باب مغازه»: گویيم مي

طور طبيعي هاي خاصّ خود، هميشه حریم خود را به روشنها و سایههاي مختلف عالم، با تفاوتبه ثابت زبان هستند كه در زبان

یيد از روي حال اگر شما بيا. كنندتر با بيگانه وصلت ميكنند كمهایي كه در ميان خودشان ازدواج مياند و مثل خانوادهحفظ كرده

كنند و خاستگاه طبيعي را كه هميشه با یکدیگر وصلت مي (همان) «...باران و ابر و مه و صاعقه و برق و سيل و » تعمّد، خانوادة

، «ولایت» ،«حضورِ قلب»، «ایمان»اي دیگر؛ مثلاً خانوادة كند، وادار كنيد به ازدواج با خانوادههایي را ایجاب ميها چنين وصلتآن

آید كه غالباً فرزندان غير عادي و ناقص الخلقه و گاه بدیع و نوآیين از ایشان ، عملاً نتایج عجيبي به بار مي«ایدئولوژي»و  «هبمذ»

 :شودزاده مي

 ]ایدئولوژیِ طوفان+ مذهبِ صاعقه+ ولایتِ سیل+ حضورِ قلبِ رعد+ ایمانِ ابر [

همين كه شما . «یك قطره شادي بارید» یا «یك قطره اندوه بارید»: ، بگویيم«یدیك قطره باران بار»: كه بگویيمجاي اینیا مثلاً به

اید یك رشته تصویرها و است به خانوادة دیگري كه خانوادة شادي و غم است، داده «قطره»وابستة عددي خانوادة مایعات را كه 

 (41-2  :همان)« .ایدها نداشتهدربارة آن ترین احساس و تأملّيهایي، خود به خود، حاصل شده است كه شما كوچكاستعاره

شناسي كنيم، باید بگویيم، بخشي از خرقِ با چنين تفسيري، اگر بخواهيم شعر معاصر ایران و عراق را از این زاویه آسيب

دست آمده بهها ه، از برهم خوردن نظام خانوادگي برخي از واژهكردهاي امروزین خودنمایي هایي كه در ساختار كلّي عبارتعادت

شود كه خوانندگان، خود را با هایي امروز ایران و عراق، سبب ميسابقه بودن چنين ساختارهایي در سرودهكه بيبا وجود آن. است

روبرو ببينند، امّا این بدان معنا نيست كه چنين ساختارهایي همواره به  «بازي با كلمات» و «هاي واژگانيوصلت»ایي از انواع تازه

لازم است، كلام را به  ةاي سطـحي كه فاقد حسّ و عاطــفگونههاي معنایي زبان منجر گشته باشند، بلکه گاهي بهت لایهتقوی

 .  كشاندابتذال مي

اند، ما را در درک بهترِ آنچه دست آمدههاي زیر كه همگـي با آميزش تازة نظام خانوادگي واژگان بهنگاهي به ساخـتار عبارت

 : رساندري ميگفته شد، یا

  َ(9/911: 9111یوسف، ) !اتِلمَسَ الظّاجِبُ هَرِشْتَارُ جَالأحْ تْانَک 

 (!نوشيدندها را ميها، دلواپسي تاریکيسنگ: )ترجمه

   َ(9/11:  911البياتي، ) !احِةُ الأریَْکَحْضَ 3اهانَتْ سَبَرِش 

 !(ها را نوشيدخندةِ بادها، نور شمع): ترجمه

   (412: 9111پور،امين! )ناب کاری است شگفتر نوشیدن نو 

   (2 : 9111سپهري،) !شعلة فانوس را نوشیدنسیمی 

 طبيعي مدار هاي بالا دردر ذات خود، نوشيدني نيستند؛ امّا شاعران در تمام نمونه «شعله»و  «نور»، «دلواپسي»واژگاني چون 

به دور نيست و  شاعرانه آن چنان هم از منطق ابتکارها این اگرچه اند؛زده هاي مشترکخرقِ عادت و نوجویي به دست واژگان،

نه فقط در این چند نمونه، بلکه در  «نوشيدن»ها نهفته است، امّا از آن جهت كه فعل هاي خاصّي در پشت هر یك از آنزیبایي

ايِ یاري شعر آمده، حالت كليد واژه ها بههاي شاعران مذكور، به عنوان یکي از عناصر تکراري در تنگناي لحظهجاي جاي سروده
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بنابراین، پاره شعرهاي بالا، از آن جهت . اي به خود پذیرفته كه پس از چندین بار تکرار، تازگي خود را از دست داده استكليشه

ي و مکرر هاي كوششجایيكاغذ بر مبناي جابه روي فرمول سطحي بر ند كه ساختار خانوادگي واژگان را با یككنپذیر ميآسيب

از منظر »بدیهي است كه . اندهكرددچار تـحوّلِ معنایي   -در این ساختارها چربش داشته باشد كه جوشش قریحهآنبي -شاعران 

پاید كه ارزش خود را در برابر شود، دیري نمينماید، امّا پيوســته تکرار ميشناسي، تصــویري كه در نگاه نخـست، تازه ميآسيب

كند؛ چنين تصـویري پس از هر بار تکرار، چينش دهد و باري از كسالت را بر ذهن او تحميل مينده از دست ميدیدگان خوان

 ( 9/941: 2224 الغریبي،)« .نمایدكوششي واژگان را بيش از پيش، براي ما یادآوري مي

هاي به، از طریق پس زدنِ رابطهي همسان و مشااپور با شيوهدر دو نمونة زیر نيز بار دیگر سعدي یوسف و قيصر امين

، به قالب زدنِ تصویرهاي جدولي «رنج»و  «خستگي»و آميزش دور از ذهن آن با واژگاني چون  «قطره»قراردادي ميان واژة 

 :اندپرداخته

 َ(9/211: 9111 یوسف،) !ةرفِ قطرحَمِنْ عناء الْبینكَ ى جَلَعَبکی وَت 

 .(كنييِ حرف بر پيشاني تو هست، گریه ميدر آن حال كه قطرهایي از خستگ) :ترجمه

 (499: 9111پور، امين! )چشیدرا می قطره قطره خستگی 

، «باران»، «آب»كه در شيوة هنجارینِ كلام، همواره با واژگاني همچون - «قطره»بينيم، واژة مي گونه كه در این دو نمونهآن

تردید، تازگي بي. قرار گرفته است «رنج»و  «خستگي»نتظار، در كنار دو واژة ، در نمایي تازه و خلافِ ا-آیي داردهم... و  «اشك»

كه آفرینش چنين تركيباتي جااي زیبا بخشيده است، امّا از آندر بيانِ این دو تصویر از سطح عادي كلام فراتر رفته و به زبان، جلوه

هاي فوق نيز به پذیرد، و این جریان در نمونهشـکل مي همواره با غلبـة نيروي كوششي شاعران بر استعدادهاي جوششي آنان

صورت پذیرفـته، توانشِ زباني  «آب»اي همچون به جاي واژه «رنج»و  «خستگي» هايدردسر واژهجایي سـاده و بيشـکلِ جابه

 شعر ساختن مصروف را خود كوشش تمام شاعران، وقتي»به عبارت دیگر، . دهداین دو شاعر را در بوتة نگاهي منتقدانه قرار مي

 و آموخته دستورالعمل یك طبق را شعر و شودمي همانند شدّت به آنان هاي نوشته دليل، همين به و كنند مي كلمات با بازي و

 در اینان با آنان تفاوت تنها. ندارند روند، مي شعرسازي و بازيقافيه دنبال به كه گرایانيسنّت با تفاوتي سازند، مي شده تعيين ازپيش

 (14: 9111لي،حسن).یافت دست آن به توان مي تکنيك فراگيري با كه است «تازه هاي ساخت»

 توانمي كه ايخورند؛ به گونه مي چشم به هاي معاصر ایران و عراق، فراوانسروده در این دست، از هایيبه هر حال، نمونه

 عادتيِ غالب به ز طریق بر هم زدن نـظام خانوادگـي واژگان،گفت، برخي از شاعران این دو سرزمين، تاكتيكِ چينش جدولي را ا

 .پندارندمي مُدرن شعر هاينشانه را از آن بلکه بينند، نمي آن در ایرادي تنها نه و اندهكرد تبدیل

 رمق گذشته در ساختار معنایی زبان کاربرد واژگان بی  -6 -2

تا حدّ زیادي برآیندِ عاطفه و تجربة خاصّ شاعران است كه با سازماندهي  تردید، خلق و ایجاد تصویرهاي نوپا در شعر امروزبي

اي محدوتر، خلق تركيبات در حوزهیا  خلق زبان تازه»تر، به تعبير دقيق. بخشدخاصّ واژگان در كنار هم به زبان رونقي دوباره مي

در این حالت، . به فرم، صورت و زبان خاصّ است عامل اوّل، وسواس و ميل مفرط شاعر: باشدتازه معمولاً معمول دو عامل مي

با سامان  –... شاعر به دور از جوشش و غليان احساس و عاطفة سرشار، معمولاً به منظور هنرنمایي، اعجاب، تشخّص زباني و 

هاي برتر نمونه( 14: 9114آلاشتي،پورحسن)« .زند به خلق تركيبات تازه دست مي -اندبخشيدن به واژگاني كه هنوز از رونق نيفتاده

هاي شاعراني توان در سرودهپيشيـنه در شعر امروز ایران و عراق را ميهاي تصــویري مدرن و بيآیي واژگاني در قالب تركيبهم

هاي تازه براي شاعر یك ضرورت است، نه خلقِ تركيب»در عامل دوم، . كردمشاهده ... پور، البياتي وهمچون سپهري، امين

-چنين نيست كه شاعر بخواهد بنا بر انگيزهايِ خارج از حوزة الزام شعري به منظورهاي دیگري چون غافل. اختيار انتخاب و

كند، بلکه این ضرورت اندیشـه، عاطفه و احساس است كه شاعر را به ایجاد آن تركيبات وا  خلق تركيب... گيرسازي، هنرنمایي و
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ها را اختيار شوند؛ یعني، شاعر آنزاد احساس، عاطفه و اندیشه هستند كه با او متولّد ميشاید بتوان گفت، این تركيبات هم. داردمي

مند هایي از این دست تركيبات كه با سازماندهي هدفنمونه( همان)« .نکرده است بلکه آن، خود، بر شاعر تحميل شده است

ثالث، الحيدري، توان در اشعار اخواناند را ميباس شدهها از قاموس واژگان منسوخ اقتاند و بخشي از آنكلماتي فراهم آمده

 .كردمشاهده ... یوسف و

-آیي انواع واژگان در شعر شاعران امروز ایران و عراق، در بسياري از موارد به خلق تركيباتي منجر گشته كه تازه و بيهم

اند و تکرار یم كه طراوت نخستين خود را از دست دادهخوراي برميالبته در این رهگذر، گاهي نيز به تركيبات كهُنه. اندپيشينه

-در بحث آسيب. ها در بطن تصاویر امروزین، تازگي تصویري را تحت الشـعاع كهُنگي خود قرار داده استخارج از حدّ آن

ي معاصر را اجتماعي دنيا –رمقِ گذشــته در ساختمان تصــاویري كه مسائل سياسـي شناسي، كاربرد واژگان از متروک و بي

رساند كه گاهي این واژگان در ساختار كلام دهند، از آن جهت به حوزة معنایي زبان، زیان ميتحت پوشش خــود قرار مي

به بيان . دهندند كه طراوت و تازگي تصاویر نوین را تحت تأثيرِ كهُنگي خود قرار ميكنشاعران، آن چنان برجستـه عرض اندام مي

هاي منـسوخ ها و تركيباي از واژهسابقه و نوظهور هستند، امّا وجودِ پارهيــمي از تصاویر شعر امروز بيدیگر، اگر چه بخش عظ

هاي شاعراني همچون مهدي اخوان ثالث، بلند الحيدري و چنين وضعيــتي در سروده. كاهد زبان مي ها، از شادابيدر ساختار آن

 . چنان ملموس نيستپور و البياتي، آنر شعر شاعراني چون سپهري، امينسعدي یوسف به وفور قابل مشاهده است، امّا د

توانست در بحث مستقلي با عنوان ذكر این نکته ضروري است كه كاربرد واژگان یا تركيبات سنّتي در شعر معاصر كه مي

، از آن جهت در این قسمت -ه شدشکل گذرا به آن اشارو در بخش سوّم این پژوهش، به -مورد بررسي واقع شود  «گرایيباستان»

تحت تأثير   -دهداجتماعي جوامع را انعکاس مي -هاي سياسيكه بحران–گنجانده شده كه حوزة معنایي زبان شاعران امروز را 

هاي معاصر ایران و عراق با پشتوانه قرار دادن این واژگان و اگر چه باید اعتراف كرد كه بخشي از سروده. دهدخود قرار مي

جا كه اند، امّا نباید از این نکته نيز غافل بود كه چنين ترفندي، آنهاي كهن در بطن تصاویر تازة خود، زیبایي خاصّي یافتهركيبت

كه درآن همة مخاطبان به شکل یکسان، -به یکنواختي در سبك شاعران این دو سرزمين انجاميده، تأثير فراگير و مورد انتظارش 

اند كه با گذشت اي منسوخ شدهها به اندازهاي از واژگان و تركيبرا از دست داده است؛ چرا كه پاره -تحت پوشش قرار گيرند

زمان، درک آن براي همگان ممکن نيست و برخي از خوانندگان با نگاه به سطرهاي نخستين شعر، در درک معنا و مفهوم، ناتوان 

اي در تصاویر امروز در صورتي بنابراین، كاربرد چنين شيوه. دهندنمي مانند و رغبتي به خواندن سطرهاي بعدي از خود نشانمي

و اتّخاذ . انجامداز حوزة معنایي زبان منجر نگردد، به تکامل و غـنايِ شعر مي «زدایيزیبایي»كه با اعتدالِ لازم صورت گيرد و به 

نده را از تداوم خواندن كاهش دهد، به حوزة معنایي چنين ترفندي، هرگاه كه از تأثير محتوایي زبان شاعر بکاهد و تمایل خوان

 . رساندشعر آسيب جدّي مي

آور مورد و افراطي از امکانات زبان گذشته در محور معنایي زبان، زیانوري بيكه بهرهگونهباید دانست آن ،در این رهگذر

گسُستن از امکانات زبانيِ گذشته و »توان گفت،  ر، ميبه بيان دیگ. كاهدبه این امکانات نيز از غناي زبان مينکردن است، اتکّا 

جاي ساختار، معــماري دروني و وحدت اجزا، حسّ، به گزیني اصــلاحات سطــحي با تکــيه بر فضـاسازيِ تصـویريِ بيجاي

-ساخـتار شعر امروز، باید بهبنابراین، احياي واژگان مُرده در  .(121: 9111 پور،علي) «كندروند طبيعي و سالم شعر را تهــدید مي

جا مقيم شود، گذشته را كه خود به گذشته برگردد و در آنبه جاي این»شاعر باید بداند كه . اي باشد كه ذهن را متحجّر نکندگونه

 .(192 :همان)« به امروز بياورد

آیي تار معنایي زبان بر مبناي نظام همكه بخشي از ساخ -را «آركائيسم واژگاني»اگر بخواهيم در ادبياّت ایران معاصر، موضوع 

ثالث اختصاص ها را به شعر اخواناي از بررسييم، در این مورد باید قسمت گستردهكنشناسي آسيب -پذیردواژگان آن شکل مي

هاي كهنه و نو؛ به تعبيري، شعر وي درختي است با برگ. در یك نگاه، شعر اخوان، تلفيقي از زبان گذشته و امروز است». دهيم
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است و  «گذشته»تر، ریشـه و بدنة تنـاور درخت شعر اخوان، به بيان ساده. دكنتر ميگرایي آن سنگيـنباسـتانة هر چند كفـ

آسایيِ ساري است تا هميــشه گسترده، براي دَمآید، سایهچه از این تلفـــيق حاصــل ميآن. «امروزینه»هاي آن، ها و ساقهشاخـه

كه گرایش اخوان ثالث به احياي با وجود این( همان)« .اندجوي خویش برآمدهو اني كه در گسترة زبان فارسي به جسترهگذر

هاي كنيم كه ساختار سرودهمند است، امّا گاه با واژگان و تركيبات منسوخي برخورد ميمندانه و هدفواژگان مُرده، اغلب هوش

 :برخي از این واژگان عبارتند از. اندثير كُهنگي خود قرار دادهاجتماعي اخوان ثالث را تحت تأ -سياسي

 -(ناپدري: )پدندر -(سرزنش: )بيـغـاره -(برادر ناتني: )برادندر  -(وجـب: )بدست -(غير ایراني: )انيران -(جزیره: )آبخـوست

: 9119حقوقي، : ک.ر) ..و ( نه او را: )نش -(ارث: )ریگمُرده -(به پشت خفته: )ستان -(دختر ناتني: )دختندر -(نامادري: )مادندر

21) 

هاي معاصر عراق نيز، اگرچه استفاده از امکانات زبان گذشته، اغلبِ موارد به تکامل شعر منجر گذشته است، امّا در سروده

به دنبال نداشته، بلکه به ها را گذرد، نه تنها، غنايِ سرودهها ميها از تاریخ مصرف آناي از واژگان كه مدّتمورد پارهكاربرد بي»

هـاي سعدي در این مورد، سـروده( 11: 9112عبدالحميد،)« .هايِ زباني، به تحجّرِ ذهني شاعران انجاميده استعنوان یکي از آفت

دهد، این در حالي است كه چنين روندي در شعر وي، همواره پذیرتر نشان ميیوسف نسبت به دیگر شاعـران عراقـي، آسيب

برخي از این . اي از تلاش شاعر در این محور، حتّي به زیبایي شعرش نيز یاري رسانده استگردد و بخش عمدهمداد نميمنفي قل

 : اجتماعي وي، نمایي سنّتي بخشيده است، عبارتند از -هاي سياسيواژگان قدیمي كه به اندیشه

: دبار -(ذوالقعده: )ةورن -(ماه رمضان: )ناتـِق -(د بلند قامتمر: )نـخفالشّ -(مرد بلند قامت: )رْدُومالکـُ -(سينه: )ـلْکلَالکَ

 ... و ( چهارشنبه)

اند و كار رفتهپور و البياتي بههاي شاعراني هـمانند سپـهري، اميندر شعر معاصر ایران و عراق، واژگاني كه در سـروده

الث، الحيدري و یوسف، واژگاني هستند كه طراوت ثاند، در قياس با شاعراني چون اخوانهاي تصویري را تشکيل دادهتركيب

جا باید یادآور شویم كه البته در این. رسندتر به نظر ميها تازههاي معنایي كلام در اشعار آنتري دارند؛ در نتيجه، بافتبيش

و  در اندیشـه جـُمود و يایستای گرایش به كاربرد واژگان سنّتي در شعر تمام شاعران مذكور به هر ميزاني كه باشد، به معناي

 در را حيات شور كه با بينش دقيق شاعرانه همراه باشد،نيست؛ چنين گرایشي در صورتي نوزایي و تـحوّل دشمني و مخالفت با

-سفارش كهاین ضمن معاصر ایران و عراق، شعر با كهن شعر زبان بافت پيوند. آوردمي یاد به را گذشته سامانِ و انگيزدمي بر شعر

 در شاعرانِ بعد از این دو، مهارت و مندي هوش كند، حاصلمي تداعي را "نازک الـملائـکه"و  "نيـما یوشيـج" هنـري ايه

 .است فارسي و عربي شعر ةعرص

تواند موجّه البته هر نوع غرابتي نمي. كاربرد واژگان كهنه، في نفسه، با نوعي غرابت همراه است»توان گفت، روي هم رفته مي

توانند در یك بافت زباني جاي بگيرند كه به معماري و ساختار طبيعي آن گزند ؛ تنها آن دسته از واژگان مهجور و قدیمي ميباشد

-تحققّ این امر بيش از هر عاملي به توانایي و قدرت زبان. نرسانند؛ سبب آشفتگي و تصنّع زبان نشده، مخاطب را سردرگم نکنند

شعر  ةاند تا در عرصاید به همين علتِ بایسته، است كه فقط شاعران معدودي توفيق آن را یافتهش. شناختيِ شاعران بستگي دارد

 (.192: 9111 پور،علي)« امروز به زباني با هویتِّ آركائيسمي دست یابند

 در محور همنشینی زبان 9سازیکلیشه-6 -3

 را هنري اثر كهآن، افزون بر این تنوعِّ نسبت به توجهّيرگونه بيه و دارد تنگاتنگ ايرابطه زبان، گستردگي با  -به ویژه شعر - هنر 

در این . گذاردمي نصيببي هنري التذاذِ از را مخاطب كاهد ومي آن نيز جذابيتّ از دارد،مي نگاه معمولي، ایستا بيان یك سطح در
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به بيان دیگر، شاعر باید . باشد نوآوري پيِ ره درهموا و بپرهيزد 9«كلام كردن قالبي» از رهگذر، شاعر براي عرضة هنري شعر باید

 از هر یك باید توجّه كرد كه. دكناستفاده  شدهتعيينپيش از جاهاي در و یکسان شکل به شعر عناصر بداند كه مجبور نيست از

ذوق به  چاشني و تنوعّ براي ابزاري حکم در و شودغذا افزوده مي ي است كه بهاادویه همچون شعر، در بياني شگردهاي و عناصر

 به تربنابراین، شاعر با تمركز بيش .نظرگرفت را در آن باید ميزان غذایي هايچاشني انتخاب در طبيعي است كه آید؛حساب مي

 از دور هايتناسب و شدن كليشه و تکرار سازد و آن را ازمند ميدروني، شعر خود را از انسجام تصویري بهره ساختِ و محتوا

 . سازد مي اره ذهن

-ه، پرداختن بيش از حدّ به واژگاني است كه به شکل كليشهكردپذیر از عواملي كه شعر امروز را در حوزة معنایي زبان، آسيب

هایي هستند كه به ها، مضمونكليشه». ندكنگيرند و توجّه مخاطب را به خود جلب نمياي در محورِ همنشيني زبان قرار مي

اند و به شکل مکانيکي به كار نحوي كه در زبان نقشي كاملاً خودكار گرفتهاند؛ به ري و پژمرده تبدیل شدههاي آشنا، تکرامضمون

ها را در كدام قسمت از تواند حدس بزند كه شاعر آناند كه گاه خواننده ميها به قدري تکراريبه طور معمول، كليشه. روندمي

شناسي، شعر از دیدگاه بحث آسيب «زدایيزیبایي»ها در شناخت نقش این كليشه. دبرد یا به كار خواهد بركار ميشعر خود به

كارگيري به كمك شگردهاي هنري در صورت بهیا  شوند كار گرفته نميها معمولاً در شعر ناب بهاین كليشه. اهميتّ زیادي دارد

 (  22 :  911سلاجقه، )« .شوندزدایي بيان ميآشنایي

هایي توان به نمونهاست، مي كار رفتهتر معنا بهدر گمان برخي از شاعران معاصر، به منظور القاي هرچه بيشهایي كه از كليشه

بدیهي است كه كاربرد این شيوه به قلمرو شعر امروز . دهند هاي پيرامون را انعکاس ميكه صدا و آواي اشيا و پدیده كرداشاره 

اي كه شاعران این دو گونهاي مجال بروز یافته است؛ بهبه شکل گسترده "ک الملائکهناز"و  "نيما یوشيج"ایران و عراق پس از 

اند كه گویي واژه یا چنان طبيعي و راحت، صداي پرندگان و دیگر اصواتِ طبيعت را در زبان خویش جاي دادهآن»سرزمين، 

رویّه و تکراري این روش، ارزش  رسد كه كاربرد بييبه نظر م( 1 1: 9111پور،علي)« .اندعناصر تركيبي زبان را وارد شعر كرده

گردد، به منجر مي 2«حــشو در كلام»دهد، امّا از آن جهت كه به زباني چــنداني ندارد و هرچند معنا را مورد تأكــيد قرار مي

اي شعار ایران و عراق به گونه هاي معاصرها كه در سرودهاز این كليشه ایيههاي زیر، پاردر نمونه. رساندساختار شعر آسيب مي

 :آید اند، ميتبدیل شده

هاي در تلاش است كه تصویري عيني از یافته« كفش»و « ساعت»درپي صدايِ بلند الحيدري در دو نمونة زیر با تکرار پي

 :ذهني خود ارائه دهد

ا هَیْلَیْمِ/ ةِاعَلسَجعَ لِأرْ نْلَ.. لا / ..كْ تِ.. كْ تِ..  كْتِ/ ورِرُکْمَاتَ الصوَتِ الْ، ذَةِاعَتُ السَوْصَ/ ..تِكْ .. تِكْ .. تِكْ 

 (111-111: 9112)        . نیْورِسُکْمَا الْهَیْلَیْمِ ةِاعَلسَلِ/ جعَأرْ نْلَ.. لا / ورِرُکْمَوتِ الْالصَ اتَذَ/ ..كْ تِ.. كْ تِ.. كْ تِ/ نیْورِسُکْمَالْ

ساعت، به ة هرگز مسافت درهم شکست.. نه../ تِك.. تِك.. تِك/ ت؛ صدایي تکراريصدايِ ساع../ تِك.. تِك.. تِك: )ترجمه

ساعت، به سویش برنخواهد ة هرگز مسافت درهم شکست.. نه/ صدایي تکراري../ تِك.. تِك.. تِك/ سوي آن برنخواهد گشت

 .(گشت

سر ببرد و در او این احساس را كه شاعر توانِ كه حوصلة مخاطب را جز آن «تِكْ... تِكْ .. تِكْ »اصرار بر تکرار مداومِ این 

 .گيرایي او را دستِ كم گرفته است، ایجاد نماید، خاصيّتي ندارد

 :شوددر پاره شعر زیر نيز، حالتي شبيه به حالت بالا احساس مي

 (122:همان) ..قْ طَ/ ...قْ طَ/ ...قْ طَ/ یائِـذَحِ تِـوْواً إلاّ مِنْ صَـلْخِ/ انْکَ ـفُ الشَارعِیْصِرَ
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 ...(طقَ... طقَ... طقَ: رو خيابان خالي بود، مگر از صدايِ كفشِ منپياده: )ترجمه

، اگرچه معناي «صداي كفش من: صوت حذائي»بعد از تركيب اضافي  «..طق .. طق .. طق »تردید، ذكر چندبارة صداي بي

 4.دكنتواند به زیبایي شعر، كمك كيدي نميكند، اماّ به حشو كلام منجر گشته است كه چنين تأماقبل را تقویت مي

دارند، پيمایي گام برميسعدي یوسف نيز به منظور دیداري كردن تصویر ذهني خود از صداي نَرمِ پاهایي كه بدون كفش در راه

 :سرُایداین گونه مي

اهُرَةٍ ظَی تَأخوّضُ فِ/ جِـكْ جِـكْ جـِكْ/ نِیْتَیَافِانِ حَمَدَـقَلّتْ الْن ظَکِلَ/ بَ الشَـابُبَ الشَـابُ، شَبَ الشَـابُ، شَشَ

 (                                        2/222: 9111). «رأس الجسر»دَ نْفُ عِتِأهْوَ

گيرش هنوز هم فقر دامن]= برهنه است [ او]امّا همچنان دو پاي / جوان رشد كرد، جوان بالغ شد، جوان بزرگ شد:)ترجمه

 .(آورمفریاد برمي «رأس الجسر»شوم و در من در تظاهراتي داخل مي/ كْ جِكْجِكْ جِ[/ است

هایي كه منجر به در پاره شعر بالا، براي تأكـيد ما قبـلِ خود آمده، امّا تقویت معـناي پيشين با واژه «جِكْ جِكْ جِكْ»صـداي 

 .حشو زاید در كلام شود به ساختار زبان، آسيب رسانده است

پور در ساختار شعر زیر، از صداي ریزش هاي بالا، قيصر امينالحيدري و یوسف در نمونهة ایش حشوپردازنگربر خلاف 

 : ه استكردبرداري باران، به شکلي هنرمندانه و به دور از حشو بهره

-چِكْ، چِكْچِكْ/ یکریز به گوشِ پنجره پچ پچ کرد/ روبوسیِ آبدار با پنجره داشت/ دیشب، باران قرار با پنجره داشت

 (  11: 9111) !؟کار با پنجره داشته چ... چِكْ 

بالا، نه تنها به ساختار ظاهري شعر آسيب نرسانده، بلکه ساحت معنایي  ةدر نمون «چِكْچِكْ»مند صداي جا و هدفتکرار به

 .ه استكردكلام را نيز به طرز زیبایي، پُربار 

م بخشيدن به ذهنيتّ خود و حسّي كردن عواطفش، توانایي شگرفِ خویش را در پاره شعر زیر نيز مهدي اخوان ثالث با تجسّ

 : دهددر انعکاس به موقعِ صداي باران نشان مي

و آن / افسوس آن سقف بلند آرزوهایِ نجیبِ ما/ ریختهایی که فرو میو سقف/ ها بودناودان باران جَرجَر بود و ضجّة

 !افسوس/ شد صلیب ماناری ناگهان میدر هر ک/ باغِ بیدار و برومندی که اشجارش

 (41و41: 9144)

، آوايِ سوگوارِ باران است؛ با «جَرجَر» و «باران»در  «ر» تکرار منظّم و متوالي». ، صداي باران است«جَرجَر»در نمونة بالا، 

 (112: 9111پور،علي: ک.ر)« .ریزندهایي كه ميزنند و سقفهایي كه ضجّه ميناودان

را كه در حوزة معنایي به طور معمول در محور همنشيني با واژگاني همانند  «چِکْچِكْ»در پاره شعر زیر واژة سهراب سپهري 

 :دكنزدایي ميدهد و از كلام خویش آشنایيقرار مي «چلچله»گيرد، در كنار واژة قرار مي... و «آب»، «باران»

وصدای ظلمت را، وقتی از برگی / شنومنَفَسِ باغچه را می من صدای/ نامیِ نمناکِ علف نزدیکممن در این خانه به گُم

 (911: 9111) چکِْچكِِ چلچه از سقفِ بهار/ عطسة آب از هر رخنة سنگ/ و صدای سرفة روشنی از پشتِ درخت/ ریزدمی

از »آید، امّا ميدر نماي ظاهري ساختمان این عبارت، زیبا به نظر  «چلچله»به  «چِکْچِكْ» در نمونة بالا، اگرچه نسبت صداي

 (112: 9111 پور،علي)« .ارزش زباني چنداني برخوردار نيست و توان القاگري ناچيزي دارد

هاي شعر امروز ایران و عراق در محور همنشيني زبان، سازيهاي مذكور باید گفت، بخش وسيعي از كليشهبا تأملّ در نمونه

ها در جهت تقویت كلام و تجسّم بخشيدن به ذهنيتّ صداي اشيا و پدیده هاهایي است كه در آنمربوط به تركيبات یا عبارت

باید یادآور شد كه كاربرد هنرمندانه و به دور از حشوِ این صداها، . انداند و به برجستگي زبان منجر گشتهشاعران وارد عمل شده
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بدیهي است، در صورتي كه . ران نيز منجر گشته استد، بلکه به غنايِ معنایي زبان شاعكننه تنها ساختار ظاهري كلام را زیبا مي

 . كشاندآوردن این صداها در محور همنشيني، به حشو زاید در كلام منجر گردد، ارزش زباني چنداني ندارد و زبان را به ابتذال مي
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ها شاعر با ترفيع پدیده. دارد ي در ارزیابي كيفيِ تخيلِّ شاعرانهاترین فعاليتّ ذهني شاعر، نقش ویژهتصویرسازي به عنوان برجسته

در . بخشداي نوین ميرود، به تصاویر ذهني خود، جلوه ها از حدّ گفتارهاي عادي بسيار فراتر ميتا سطحي كه درک و دریافت آن

 : توان با دو ترازو سنجيدنو بودن تصویرهـاي شاعرانه را مي»این مورد باید گفت، 

 .نو بودن تصـویر در روزگار سروده شدن شعر، در مقایسه با تصـویرهـاي متعارف و رایج همان روزگار -9

: ک.ر)« .آیدچه كه در روزگار ما نيز همچنان نو، بدیع و مبتکرانه به شـمار مينو بودن تصویرهاي شاعرانه بر بنياد آن -2

 (   9: 9112 اوحدي،

ند كه مخاطبان براي نخستين بار، برخورد كنبرداري مياجتماعي، از تصاویري پرده -يشاعران معاصر، تحت تأثير عوامل سياس

زدگي، نوعي بازسازيِ جزیي هاي امروز، به جهت غلبة جریان سنتّبا این حال، برخي از تصویرپردازي. كنندها را تجربه ميبا آن

 .از هرگونه تازگي و خلاقيتّ شاعرانه به دور هستندشوند و اي در ساختمان تصاویر شاعران پيشين محسوب ميو غيرحرفه

دهد كه كاربرد ملموس برخي از هاي شاعران امروز ایران و عراق به وضوح نشان ميدر این مورد، نگاهي گذرا به سروده

خته است؛ چرا كه اي قدیم، حركت و پویایي را از زبان شاعرانة آنان گرفته و شعرشان را از رمق انداتشبيهات و استعارات كليشه

گيرند؛ وقتي شاعر چشم از زندگي و جهان اطراف تصاویر شعري، پویایي و سرزندگي خود را از متن و ضرباهنگ حيات مي»

، بسيار بَرَد و عواطف و احساسات شخصي خود را وابنهدهاي شعري و زبان و بيان پيشيان فرو خود فرو بندد، سر در عالم سنتّ

: 9114 پور آلاشتي،حسن)« .رمق و خالي از هرگونه شور و نشاط و زندگيكار، شعري باشد مرده و بيطبيعي است كه حاصل 

هاي امروزین، از آن جهت كه صرفاً باید گفت تقليد و بازسازي غيرهنري تصایر شعر شاعران گذشته در سروده ،اساسبراین(. 11

ن عرضه شده، از معایبي است كه در ادبيّات معاصر، مورد توجّه تلاشي است در بازیافتِ محصولي كه پيش از این به مخاطبا

هاي متني همراه البته، نباید فراموش كرد كه چنين تقليدي در صورتي كه با بازسازي هنرمندانة ميراث. ناقدان قرار گرفته است

 هایيمقوله اي بهدوره هر زیرا در ؛گردد، به تکامل زبان شعر امروز منجر ميکندباشد و تصاویر را بر پایة توصيفات مهجور ارائه ن

 داشته نگاه همچنان صورت همان به را خود و داشته تفکّر یا تصویرسازي در كاركردي ویژه پيشين دوران در كه خوریمبرمي

 نو ايامهج به و دیگر داده رنگي خویش شعر در را هاآن زده، نوآوري به ها دستدر این مقوله دوران بعدي است، امّا سخنوران

 خویش خلاّقيت یاري امّا به اند،هاي دوران پيشين گرفتهمقوله همان از را خویش هايمایه دست به بيان دیگر، آنان. اندآراسته

 .اندكرده خویش آنِ از و افزوده هابرآن چيزي

طرة سطـحي و ضعيف تصاویر كهن هاي شاعران امروز ایران و عراق، به واكاوي سياز سروده در این زمينه، با ذكر دو نمونه

در شعر  -هاهاي تصویري كهن و استعمال غير هنري آنپردازیم؛ تا كاربرد هنرمندانة ميراثها ميدر مقابل تأثير عمـيق و قوي آن

 . مقایسه گردد -امروز این دو سرزمين

. و مورد انتظار را از شعر وي گرفته استوجوش لازم گرایش ویژة بلند الحيدري به تقليد از تصاویر اشباع شدة قدیمي، جنب

، وي را بر آن داشــته كه همانند «شب»به عنوان مثال، علاقة وافرِ این شاعر به شيوة تصویرپردازي شاعران دورة جاهـلي از واژة 

پردازي، واژگان ز خيالبه دور ا -آلودِ دنياي معاصر نيزحتّي در بحبوبة فضاي خفقان-آنان با تکــيه بر محيـط محـدودِ بياباني، 

 : كهن را در بازیافتِ تصاویر منسوخ به كار گُمارد

 (                                                            11: 9112الحيدري،)یعِلُأضْ قُزّمَتُ هُبُالِخَمَ تْاتَبَ/ اًائِعَلَیْثاً جَ/ لَسِبْتُ اللَیْحَ



 11/     اسي شعر معاصر در حـوزة معنایي زبانشندرآمـدي بر آسيب
 

 .(هایش، پهلوهایم را از هم دَرَیدپنداشتم كه چنگالشب را بسانِ شيري گرسنه : )ترجمه

كه عمر -و سنّتي  را با ابزارهاي از كار افتاده -كه نمادي از ظلم و خفقان جامعه است- «شب»در پاره شعر بالا، شاعر واژة 

ه چنين تشبيهي از آن بدیهي است ك. ه استكرد، توصيف -مفيدشان براي بيان مسائل سياسي و اجتماعي امروز، به پایان رسيده

اي به شکل خودجوش اي است از شعر كوششي كه با سفارش ذهني شاعر از الگوهاي كهُن فراهم آمده و قریحهجهت كه نمونه

گردد كه در گذشته كشف شده و اكنون بار دیگر استخراج اي قلمداد ميگيري آن نقش نداشته، به عنوانِ تصویري كليشهدر شکل

 .  گردیده است

در شعر بلند الحيدري در مقایسـه با بازسازيِ هنري سهراب سپهري از همين تصویر،  «شب»ن بازسازيِ سطحي از تصویر ای

هاي شاعرانه مایة تصویرپردازيكه در ادبياّت كهُن فارسي و عربي دست-اي مشترک برداري متفاوت این دو شاعر را از مقولهبهره

نمادي از  «قير»هاي شاعران دیرین فارسي همانند فردوسي و ناصر خسرو، وان مثال، در سرودهبه عن. دهد، به خوبي نشان مي-بوده

مایة تصویرساز در این بن 1.ندكنرا توصيف مي «شب»رود كه كار ميبه، در تشبيهاتي بهسياهي و تيرگي است كه به عنوان مشبه

اي نامحسوس و ظریف رد داشته، امّا از آن جهت كه با چهرهرود و درگذشته كاربشعر سپهري اگرچه كشفي تازه به شمار نمي

 :اي موفق از حضور تصویرهاي كُهن در شعر امروز تجلّي یافته استه، به عنوان نمونهكردخودنمایي 

لیك، پاهایم در قیـر / خواندبانگی از دور مرا می/ رنگ خاموشی در طرح لب است/ دیرگاهی است در این تنهایی

                                                                                          .(99: 9111) شـب است

كه در شعر گذشتگان فارسي  «قير شب»هاي شاعر در كنار اضافة تشبيهي در پاره شعر بالا، در هم تنيدگي محسوس دغدغه

چنان تحت تأثير فضاي امروزین كلام منجر نگشته، بلکه آن «شب»ویر اي شدن تصزبان، پيشينة كاربرد داشته، نه تنها به كليشه

 . آیدشاعر قرار گرفته است كه كهُنگي آن به سختي به چشم مي

چنان پنهان و ظریف است توان گفت، تداوم تصــویرهاي كُهن در ساختار شعر امروز، گاه آنهاي یاد شده، ميبر اساس نمونه

كه ساخت شاعران گذشته به آناین در حالي است كه گاهي هم بي. آیدها به چشم نميآنة گي در چهرگونه نشاني از كهُنكه هيچ

كارگيري بنابراین، تصاویر شعر سنّتــي در شعر امروز، یا با به. شودبازي گرفته شود، تصاویر كهُنِ آنان بدون دردسر بازیافت مي

با به كارگيري نامحسوس و هنرمندانه مجال بروزِ یا  گيرند،ختار شکل ميگونه تغييري در سامتنِ شعريِ گذشته بدون هيــچ

در شعر بلند الحيدري نمودي تکراري یافت و نوع دوم  «شب»نوع اوّل همان است كه در بازیافت تصویري واژة . یابنددوباره مي

 .  كرداي بدیع پيدا با پردازش هنرمندانة این تصویر در نزد سهراب سپهري جلوه
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در حوزة معنایي زبان  9«امکانات آركائيك» برداري شاعران ازگرفتنِ كيفيتّ بهره نظر در امروز، نقد شعر مهم در هايمؤلفـه یکي از

هاي كهن همراه سازند، گریز هاي ذهني خود را با پشتوانهامروز، داشتهة زدكه سعي دارند در دنياي سياست شاعراني براي. است

رساند و جا و مناسب از آن، به زیبایي حریم شعرشان یاري ميوريِ بههايِ تاریخي همانند شمشيري دو لبه است كه بهرهزدن

 «گرایينباسـتا»یا  «آركائيـسم»بر این اساس باید گفت، . گرددشان منـجر ميزدایي زبانهدف و ناشيانه از آن، به زیبایياستفادة بي

 و مانع اگر امّا است، شعر محاسن از باشد زیبایي شعر خدمت در صورتي كه در آید،حساب مياي از هنجارگریزي بهكه گونه

گرایي باعث توليدِ خلاقيّــت هنري در هرگونه گذشته»به تعبير دیگر،  .گيردمي قرار شعر معایب زمره در باشد، شعر زیبایي مخلّ

اي ترتيب دهد كه واژه یا جملة باستاني، گونهکه هنرمند باید بسيار هوشيارانه و استادانه ســياق كلّي سخن را بهگردد، بلزبان نمي

 (  91: 9112 محبّتي،)« .تر سازد و بدان رونق و جلا بخشدبافت اثر و زبان را مستحکم
                                                 

1Archaeological Facilities 
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گرایي را به نوعي ضعف در حوزة از باستانبرداري از معایبي كه گاهي در شعر برخي از شاعران معاصر دیده شده و بهره

هاي است كه پيش از این در خدمت ذهنيتّ شاعران گذشته بوده كم و كاست از سرودهبرداري بيمعنایي زبان مبدّل ساخته، نسخه

تعبير دیگر،  به. ه استكردشاعران معاصر پيدا ة اندازي و تحوّلي، بار دیگر جاي خود را در اندیشگونه دستو امروز بدون هيچ

رسد كه تمام آن چيزهایي را پيش از این هاي دور، به حسّي ميگاه شاعر با مقایسة شرایط امروز خود با اوضاع دیگران در گذشته

-د و آن را به خود یا دیگر افرادي كه با وي در ارتباط هستند، نسبت ميكنبراي آنان مصداق داشته را براي خویش تداعــي مي

پذیري از هوش و خلاقيتّ گري به خودي خود، عيب نيست و در صورتي كه با رنگگونه تداعيست كه اینبدیهي ا. دهد

شود كه گاه ضعف محسوب ميگردد؛ كاربرد این شيوه در شعر آنمند شود به تکامل زبان منجر ميشاعرانه، دچار دگردیسي هدف

د و آن را به عنوان یکي از قصایدش به مخاطب عرضه كناستخراج ذهنيِ شاعر دیروز را ة هيچ كوششي فرآوردشاعر امروز، بي

 .دكن

ثالث مصداقي است از دو لبه بودنِ شمشير آركایيسم در نزد این دو شاعر؛ چراكه مقایسة دو قصيدة زیر از البياتي و اخوان

مــودي است از كاربردي كه در آن آید، ناي كه ميبرداري از امکانات گذشــتة زبان در نزد البياتي در نمونهچگونگي بهره

اي كه خواهد آمد، ثالث در نمونهبرداري از آن در نزد اخوانشاعر هيـــچ نقشي ندارند و كيفيتّ بهره «كوششِ» و« جوشش»

ساز با هم در جهت تکامل حوزة معنایي زبان، گام شاعر، هم «كوششِ»و  «جوشش»نمودي است از كاربردهایي برتر كه در آن 

 . دارندبرمي

گونه تغييري در بدون هيچ «قالَ طرفةُ بن العبد»در بخش مستقلي مرسوم به  1«إلى الحجر لِماتٌكَ»اي با عنوان البياتي در قصيده

كه قاموس یا ساخت زباني وي را به بازي آن، بخشي از كلام این شاعر دورة جاهلي را بي"طرفةُ بن العبد"ظاهر یا معنايِ معلّقة 

 :دكنحوزة شعر امروز وارد مي گيرد، در

 لدَِیـــــإنفْاقِی طَرِیـفی وَمُتْوَبَیْـعیِ، وَ ی      ـخُـموُرَ وَلـَذَتِابیِ الْرَــالَ تشَْا زَوَمَ -9

 دِـَعَـبــمُرِ الْــــیْعِــبَــرادَ الْـــرِدْتُ، إفْــوأُفْـ ا       لُـهَرةُ کُـیْـشِعَی الْنِــــتْـامَى أنْ تَحَإلَ -2

 ا مَلَـکَـتْ یدَِیا بِمَادِرْهَفدََعْـنیِ، أُبَ  ـعَ منَِیتَیِ      فْــعُ دَفَإنْ کُنْتَ لا تَسْطِیْ -1

            .................................. 

 ؟ا الصَــدِیاً أیُنَا غدََسَتَعْلمُ،إنْ مُتْنَ        اتِـهِیَـی حَــهُ فِـــــــسَفْکَریِمٌ، یُروّی نـَ -4

                                                                                                                           (911  :2/911) 

 : ترجمه

 .مُکتسَبَ و موروثي خود هستم جویي و بخشيدن مالنوشي و لذّتپيوسته در كارِ باده -9

 .ردند و من همچون شتري گَر، تنها ماندمكه تمام قبيله مرا ترک كتا این  -2

 .چه در اختيار دارم، بپردازمتو اگر توانایي دفع مرگ مرا نداري، پس مرا به خودم واگذار، تا به آن  -1

یك از سازد و فردا كه بميریم، خواهي دانست كدامسيراب مي[ از شراب]اش خود را اي هستم كه در زندگيمن بخشنده  -4

 تر است؟ما تشنه

،در پي آن است "طرفةُ بن العبد"برداري از معلّقة مشهورِبينيم شاعر در ابيات بالا، بي هيچ كوششي، تنها با كپيگونه كه مينآ

به عبارت دیگر،  البياتي در مقایسة تنهایيِ ناگواري كه تبعيد و . دكنهاي ذهني خود را از زبان این شاعر قدیمي بيان كه دغدغه

ترین تحوّل در ساختار از آن سخن گفته، بدون كم "طرفةُ بن العبد"ه با تنهایي و فلاكتي كه در گذشته كردآوارگي بر او تحميل 

زندگي  "طرفة"كند كه در وضعي شبيه وضع احساس مي»البياتي . نهاده است «قالَ طرفةُ بن العبد»كلام او، عنوان شعر خود را 

اند؛ لذا چيزي بهتر از ابيات این شاعر دورة جاهلي نيافته وي دیگري ایستادهكند كه خود در سمتي و تمام مردم در سمت و سمي



  1/     اسي شعر معاصر در حـوزة معنایي زبانشندرآمـدي بر آسيب
 

گر پافشاري ورزیدن بر فلسفة خاصّي از زندگي و بدون هيچ قيد و ابياتي كه نمایان. گر حالت و وضعيت كنوني وي باشدكه بيان

گيرد و بيت ست كه البياتي نسبت به زندگي ميباشد؛ این همان موضعي ا هاي زندگي ميها و خوشيبندي، روي آوردن به لذّت

خواهد از این حالت سازد؛ البياتي ميرا متمایز مي "طرفة"جویي و اعتماد به نفسي است كه گر حالت انزواطلبي، مبارزهپایاني بيان

ذكر  .(221: 9114، يلضاوا)« .نمایداحساس غربت و جدایي مي «طرفة»برد كه همچون اي به سر ميمند شود؛ او كه در جامه بهره

شود كه تلاش شاعر شناسي مياین نکته ضروري است كه چنين ضعفي در كلام البياتي از آن جهت در حوزة معنایي زبان آسيب

ي كاملاً تقليدي به خدمت ادر این موقعيتّ، به جهت انتقال مفهومي است كه تركيبات و تصاویر تکراري گذشته را در پوسته

زبانِ شاعر در برابر موقعيّت كه فوق با توجه به این نمونة دربنابراین، . ه استکردگونه خلاقيتي در معنا ایجاد نچدرآورده و هي

 .زیبایي خود را از دست داده است محض به گذشته،ت هنري شعر در وابستگي ماهيّ است، و جنبش فاقد حركت اركائيك

هاي آركائيك ، خود را از جمود مطلق در موقعيت«نخل نور و نخل ناز»ثالث برخلاف البياتي در قسمتي از قصيدة اخوان

 :پيوند زده است «كلثوم عمرو بن»رهانده و با ظرافتي هنرمندانه، اندیشة امروزین خود را با بخشي از معلّقة 

 سـت تر ندیدهخوش« انــدرین»ز خـمـرِ  
 

 عـــرب گویــي بــه كـام و جــام و مينــا     
 

 ـمـرِ خـُــوزيِ مـــا  خَ كـمي پـُر كيــفْ 
 

 بـــه از دریـــاي خمــــرِ انــدریــــنـــــا 
 

 هم ایـدون خـُلـَري خـمر و خَبــوشــي  
 

ـــي وَ  اسْ   ـــيّ و اراكـــ ـــنااروُُمـ  ــفـَریـ
 

ـــوي   ـــفام و گـلــب ـــایيِ گـل ــر جُلفـ  دگ
 

 چــــو گـونــــة دخــتـــرِ آزرمـگـــينا    
 

 :گوگفــت آن آویــزه چـنــان گفـتـم كـه  
 

ـــا  ولا»  ـــورَ الأنـدرِیــن ـــى خـُمـُ  1«تـُبـْقِ
 

 حدیـثِ نـخـلِ نور و نـخـــلِ نــازاست   
 

ـــنا  ـــزة شــيـرانگـبـيــ  چـــــنان كـمـيــ
 

                              (9111 :914-911) 

زبان دورة شاعر عرب كلام این ،«عمرو بن كلثوم»مندِ بخشي از معلقّة مشهوردر پاره شعر بالا، شاعر با جاسازي زیبا و هدف

اي از كاربرد بدیهي است كه چنين شيوه. جاهلي را با اشارات امروزین همراه ساخته و به زبان خود، ژستي تاریخي بخشيده است

متون كهُن در شعر امروز، اگرچه ممکن است به مذاق برخي از ناقدان خوش نياید، امّا از آن جهت كه كوششي است ملموس كه 

اي نو پوشانده است، نسبت به نمونه شعري كه از البياتي نقل بي جوشش ذهني شاعر، بر متن یك شعر قدیمي، جامهبا همراهي نس

 .  تري داردپذیري كمشد، آسيب

   

 نتیجه 

ري در گـيهاي فراواني وجود دارد كه ناقدان را به سمت و سوي خـُردههايِ شعر امروز، نکتهها و ناتوانيدربارة برخي از نارسایي

تواند در حوزة نقد برانگيز است و ميجـا و تأملتر انتقادهایي كه در این زميــنه وجـود داشـته، بهبيش. این باب، سوق داده است

 .معاصر به عنوان موضوعي درخور بحث، مورد توجه قرارگيرد

كه از پتانسيل ادبي تر از آنه بيشهاي شعر معاصر، معـلولِ چگونگي برخورد آن دسته از شاعراني است كبخشي از كاستي

كه از زبان به عنوان به عبارت دیگر، آنان به جاي این. اندگري آن را مدّ نظر داشتهموجود در زبان بهرة لازم بگيرند، تنها توانِ ویران

 .اندهكردبرداري بهره كردن هنجارهاي گذشته،ند، از آن همانند ابزاري براي نابودكنفرصتي در جهت تجلّيِ شعر خود استفاده 

هاي ضعيف و نامناسب اندازيخوش دستافزون بر این، از دیگر عواملي كه در شعر امروز، مـحور معنایي زبان را دست

گونه كوششي، محصول گذشتگان را ند و بدون هيچكنه، آن است كه برخي از شاعران خود را از فضاي كشف هنري جدا ميكرد

 و ادامة خلاقيتّ شاعران را از كه زباني هايدر این زمينه، كاربرد كليشـه. كنندید به نام خود ثبت مياي جدتحت عنوان قصيده
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دهد كه نماید و بهانة لازم را در اختيار آن دسته از منتـقداني قرار ميجاذبه ميآور و بيكند، شعر را مــلالدر كلام دور مي تنوعّ

 .اندهاي موجود در زبان شاعران بودهفگيري از ضعهمـواره به دنبال خُرده

هایي است كه در علاوه بر این موارد، افراط در چينش جدولي واژگان و بر هم زدن نظام خانوادگي كلمات، از جمله آسيب

 .   دكنهاي غالب برخي از شاعران شده و حدود معنایي زبان را به شدّت تهدید ميشعر امروز، جزیي از عادت

هایي جدّي به قلــمرو زیباشناسي شعر معاصر ایران و عراق در محدودة معنایي زبان وارد ها، آسيبعفمجموعة این ض

جا كه برخي با این توجيه كه شعر امروز این دو سرزمين، توان برقراري ارتباط با مخاطبان را ندارد، از ساخته است؛ تا بدان

نيما "ر ایران و عراق با وجود گستردگي و آزادي عمل شاعران پس از به اعتقاد آنان، شعر معاص. روندخواندن آن طفره مي

اندازي در ساحتي شده كه سر منشاء برخي از عوارض زباني همچون ابهام و نارسایي ، گاه بستر دست"نازک الملائکه"و  "یوشيج

كلّي فراموش را به« خلاقيتّ»ه اصل هاي آركائيك زبان شده كچنان گرفتار جمود در موقعيتدر كلام شاعرانه گشــته و گاه آن

 .   ه استكرد

 پی نوشت ها

 نظریة .است فرماليسم مکتب شاخص هاي چهره از و روسي منتقدان از( Victor Shkovsky)شکلوفسکي  ویکتور -9

 .است معروف «زدایي آشنایي» به شکلوفسکي،

 .دارد شهرت «يسازبرجسته» به چك، پردازنظریه( (J.Mukarovskyموكاروفسکي یان نظریة -2

 .است« شموع» ةواژ« ها»مرجع ضمير  -1

، امّا بدان منجر گشتهزبان از « زدایيزیبایي»كه این پاره شعر از جهت حشوي كه در كلام ایجاد كرده، به با وجود آن -4

ست؛ چرا كه ل اــتأمّ درخورِاندازي قرار داده، هنجارین كلام را مورد دست ةسبب كه شاعر با گریز آگاهانه از نُرم، شيو

استثنا شده بر شخص  ةانتظار دارد كه كلم« ... إلاَرصيفُ الشارع كانَ خلواً »: شاعر كه ةمخاطب پس از شنيدن این جمل

شنيداري  ةرا آورده كه دلالت بر یك پدید« يصوت حذائ»دلالت كند، ولي شاعر برخلاف این انتظار، واژة یا چيزي 

 . جاي بگيرد( روادهپي)=اي كه در مکان دارد، نه پدیده

الليل وما یتصل به في الشعر » ةبه مقال« شب» ةجاهلي دربار ةهاي شاعران دوربراي اطلاع بيشتر از تصویرپردازي - 

. شود، شماره دوازدهم مراجعه ة العلوم الإنسانيةاز محمود شکيب انصاري و حسن دادخواه، چاپ شده در مجل« الجاهلي

الصورة والإیقاع في شعر بلند »به كتاب « شب» ةهاي بلند الحيدري دربارصویرپردازيهمچنين براي اطلاع بيشتر از ت

.گردد تأليف محمد ابراهيم عوض مراجعه« الحيدري

اندود دانسته و هراس و  روي شب را قير در تصویري كه از شب ساخته،« بيژن و منيژه»داستان  ةفردوسي در دیباچ  -1

 :(9/ : 9119كزازي،: ک.ر) وحشت را در آن برجسته كرده است

 نه بـهـرام پيـدا، نه كـيـوان، نه تيـر          شبـي چون شبه، روي شسته به قيـر   

 :كران از قير تشبيه كرده استافزون بر این، ناصر خسرو در تصویري، شب را به دریایي بي

 نسرین برگ نيل اندوده صحرایي فلك چون پر ز               ير دریایيقساحل دمان پر چون بيشبي تاري،   

اشعار ناصر  ةگزید)                                                                                                                             

 (1: 9112خسرو،

 -2( غير ممکن: )المستحيل -9: ند ازهاي مختلــفي تشکيل شده كه به ترتيب عبارتطــولاني از بخـش ةاین قصـــيد -1

-نوشته: )كتابة على قبر عائشة -4( طرفه چنين گفت)طرفة بن العبد قال  -1( تولّد و مرگ ةدربار: ) عن الميـلاد والموت

 (.دروغين بارِ: )الحمل الکاذب - ( اي بر قبر عایشه
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خویش پيوند زده  ةرا به زبان شاعران "كلثوم عمرو بن"مشهور  ةجا با ظرافت خاصّي مطلع معلّقثالث در ایناخوان -1

 :است

 ــورَ الاَنـْدَرِیناـــــــــــقِي خُـمُـوِلا تُبْ          ألاَ هُبِي، بِصَحْنكِِ، فاَصْبَحيِنا 
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 .مبين اندیشه،: تهران ،9، چهشت كتاب .(ش.هـ9111) سپهري، سهراب .91

كانون پرورش فکري : تهران ،9، چهاي نقد شعر كودک و نوجواننظریه: از این باغ شرقي .(ش.هـ 911) سلاجقه، پروین .91

 .كودكان و نوجوانان،

 موردي، بررسي: زباني هايهنجارگریزي از استفاده با شعر در معناآفریني .(ش.ه9112) كياني رضا و علي ي،سليم .22
 .  - 1صص ،1/12پياپي ،2ش عربي، ادب نقد پژوهشنامة فلسطيني، معاصر شاعر مناصره، عزّالدین

 الصور في مقارنة دراسة: و سعدي ثالثأخوان  مهدي شعر في الخيالية ودلالاته الانزیاح .(ش.هـ9119) ـــــــــــــــ .29

 اللغات كلية عن تصدر سنویة نصف محکمة مجلّة و آدابها، العربية اللغة في بحوث الشاعرینِ، لدى المحوّلة الشعریة

 . 1-12، صص(1)العدد أصفهان، بجامعة الأجنبية



 9111بهار  (91 پياپي)، 9 ، شمارهنهمسال  ،فنون ادبي  /   11

 .علمي: تهران ،اشعار ناصر خسرو ةگزید .(ش.هـ9112) شعار، جعفر .22

 .آگاه: تهران ،شعر موسيقي( ش.هـ9111) محمدرضا كدكني،شفيعي .21

، 9، شهاادبيات و زبان ةبخارا، نشری، «د گریزرَشناسي نسل خِآسيب: شعر جدولي» .(ش.هـ9111) ـــــــــــــ .24

 .41-1 صص

ون منشورات الدار الشرقية للطباعة والنشر، د: ، بيروتدراسة أدبية: أضواء جدیدة على جبران(. م9111) صایغ، عبود . 2

 .الطبع

 .چشمه نشر: ، تهران9چ نظم،: اوّل ج ،ادبياّت به شناسيزبان از .(ش.هـ9111) كورش صفوي، .21

 سازمان هنري حوزة) مهر سورة نشر: ، تهران9چ نظم،: ج دوّم ،ادبياّت به شناسيزبان از .(ش.هـ9111) ــــــــــــــ .21

 (.اسلامي تبليغات

 .وزارة الثقافة: ، الطبعة الأولى، عماندراسة تحليلية: ي یوسفشعر سعد(. م2229) الصمادي، امتنان عثمان .21

بدر شاكر السّياب، خليل الحاوي، نازک : كاركرد سنتّ در شعر معاصر عرب(. ش.هـ9114) الضاوي، أحمد عرفات .21

گاه انتشارات دانش: ، مشهد9، ترجمة سيّد حسين سيّدي، چة، عبدالوهاب البياتي، أدونيس و صلاح عبدالصبورالملائک

 .فردوسي

 .ققنوس: ، تهرانتأملي در فرماليسم و كاربرد آن در شعر معاصر: آیين صورتگري .(ش.هـ9119) طاوسي، سهراب .12

 .منشورات الجامعة: سوریا ،وتحليله المعاصر العراقي الشعر في(. م9112) عبدالحميد، عبداللطيف .19

 .ار الثقافةد: بيروت ،الطبعة الثالثة ،دمسق وأرجوان .(م9111) عبود، مارون .12

: تهران ،1چ ،پژوهشي در واژگان و ساخت زبان شعر معاصر: ساختار زبان شعر امروز .(ش.هـ9111) پور، مصطفيعلي .11

 .فردوس

دار العلم والإیمان للنشر : ، الناشرالصورة والإیقاع في شعر بلند الحيدري(. م2221) ، محمد إبراهيم حسينعوض .14

 .والتوزیع، الطبعة الأولى

 .منشورات اتحاد الکتاّب التونسيين: ، الطبعة الأولى، تونسفي الشعر التونسي الحدیث(. م2224) خالدالغریبي،  . 1

 .سخن: تهران ،9، چهاروش و رویکردها ها،نظریه: شناسيسبك .(ش.هـ9119) محمود فتوحي، .11

 . سمت: باستان، تهران ة، نامفردوسي ةگزارش و ویرایش شاهنام .(ش.هـ9119) كزازي، ميرجلال الدین .11

 .سخن: تهران، 9چ، هنر ساخت و آرایش سخن: بدیع نو .(ش.هـ9112) محبّتي، مهدي .11

 والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة: بيروت ،الأسلوبية الدّراسات منظور من الانزیاح (.م 222) ، أحمدمحمد ویس .11

 .والتوزیع

 .العرب الکتاب اتحاد :دمشق ، الطبعة الثانية،والبلاغي النقدي التراث في الانزیاح (.م2221) ـــــــــــــــــــ .42

 .هرمس: تهران ،9چ ،جوشش و كوشش در شعر .(ش.هـ9119) موسوي گرمارودي، سيّد علي .49

 .دار الریحاني للطباعة والنشر: الطبعة الثانية، بيروت، جبران حيّاً وميتّاً(. م9111) مسعود، حبيب .42

 .دار العودة: ، الطبعة الأولى، بيروتالثّالثالأوّل والثّاني والمجلد : دیوان سعدي یوسف(. م9111)یوسف، سعدي  .41


